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  :چكيده
هاي فكري و فرهنگي كـل جهـان اسـلام و            اسلامي از مهمترين جريان    با توجه به آنكه تصوف    

ر طـول   تـصوف كـه د    . شناسي تصوف اهميت بـسياري دارد       بالاخص ايران بوده است، آسيب    
ويش ادامـه دهـد، ماننـد هـر         هاي بسيار توانسته است به حيات خ ـ      تاريخ با وجود فراز و نشيب     

اي كـه گروهـي آن را         گونهمخالفان بسياري دارد، ب   انديشة شگفت و بزرگ ديگري شيفتگان و        
در ميان نقـدهايي كـه از صـوفيه         . اند  مغز و جوهر دين و گروهي كفر و الحادش فرض نموده          

هـاي نظـري و فكـري عرفـان و            جاي نقد جنبـه    ب -گرفته است، نقد صوفي بر صوفي     صورت  
تـر و در همـان حـال          هاي عملي و رفتاري صوفيه تصويري عادلانـه          با تكيه بر جنبه    -صوفت

از همين روي در مقالة حاضر كوشش       . دهداي وارد شده بر تصوف را ارائه مي       هتر از آسيب   عيني
شد كه انتقادات مطرح شده بر صوفيه در كتاب مثنوي معنوي كه از مهمتـرين منـابع شـناخت        

 .  مورد بررسي قرار گيردعرفان و تصوف است،
  

  :كلمات كليدي
  . نقد، تصوف، مولوي، مثنوي، سير و سلوك

                                                 
 f.doroud@gmail.com  استاديار دانشگاه پيام نور تهران- 1

 shadarama@yahoo.com استاديار دانشگاه پيام نور قزوين - 2
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 :مقدمه
تصوف اسلامي كه در آغاز فاقد نظام تشكيلاتي و آداب و رسوم خاصي بـود، بـه صـورت                   
زهد و اعراض از دنيا همراه با دقت در انجام مستحبات و پرهيز از مكروهات پا بـه عرصـه    

قع صوفيان نخستين در قرن اول و دوم بيشتر زاهداني بودنـد كـه در               در وا . وجود گذاشت   
اي خاص در زندگي به دنياگرايي و اشرافيتي كـه           درد دين داشتند و با در پيش گرفتن شيوه        

ند اعتـراض پنهـان خـود را اعـلام          از دوره بني اميه به بعد در جامعه اسلامي رشد كرده بود           
        يي نخـستين در طـول سـه قـرن دچـار تحـولات       تـصوف سـاده و زاهدانـه ابتـدا     . كردندمي

از نخستين عواملي كـه اعتـراض       . عديده اي شد و دوستان و دشمنان جدي بسيار پيدا كرد          
عالمان و متشرعان را نسبت به صوفيه برانگيخـت تقـسيم ديـن بـه شـريعت و طريقـت و                     

 و ديگـران اهـل      مغز ديـن هـستند    صوفيه با اين ادعا كه ايشان اهل حقيقت و          . حقيقت بود 
 به نوعي مفاخره و به تحقير عالمان دست زدند و در نتيجه نقدهايي را از                هستندپوسته دين   

از سوي ديگر با انتقال تصوف از بـصره         . جانب علما و متشرعين نسبت به خود برانگيختند       
به بغداد و خراسان اندك اندك تصوف زاهدانه به تصوف عاشقانه بـدل گرديـد و سـكر و                   

هـا و   گرفـت و منجـر بـه رفتار        جاي صحو و طاعت را در نزد بـسياري از صـوفيه              ملامت
نمـود  بـسياري ديكـر جـذاب مي   گفتارهايي شد كه از حوصله بسياري خـارج بـود و بـراي            

ها از قرن پنجم به بعد و توجه و احترام روزافـزون عـوام نـسبت بـه                  همچنين رونق خانقاه  
را بديشان نزديك كنند و براي كسب شهرت        صوفيه به تدريج باعث شد كه حكام نيز خود          

و محبوبيت به تدريج باعث شد كه حكام نيز خود را بديشان نزديك كننـد و بـراي كـسب                    
به اين ترتيـب تـصوف كـه در         . شهرت و محبوبيت كمكهاي مالي شاياني به صوفيه بنمايند        

اي  وسـيله بـه تـصوف بـه       . …براي  . ابتدا به وسيله خدمت و طهارت و دوري از دنيا بود            
براي كسب مال دنيا و پاسخگويي به خواهش نفس اماره تبديل شد و خانقاه كـه در اصـل                   

ايـن  . بايد مكاني براي تزكيه باشد مكاني براي حيف و ميل فتوحات و انواع مفاسد گـشت               
هاي مختلف در نقد صوفي دست به قلم ببرنـد           شرايط باعث شد كه كسان بسياري با انگيزه       

آنجا كه يكـي از     از  . اي برخوردار است   نقد صوفي بر صوفي از اهميت ويژه      كه از اين ميان     
شود، در تحقيـق حاضـر      ملي تصوف در مثنوي مولوي ديـده مي ـ       هاي جنبة ع  عاليترين صورت 

  .سعي شده است با تكيه بر مثنوي به آسيب شناسي تصوف عملي بپردازيم
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   صوفيه در مثنويخوراكنقدي بر 
مر خوراك از جمله دستاويزهاي هميشگي مخالفان در طعـن و           افراط و تفريط صوفيان در ا     
خـوري و   صوفيه تقريباً همگي بـه التـزام كم       ن و مشايخ    امتقدم. شنعت بر صوفيه بوده است    

 را عامـل گـشايش      طور مثال عبدالكريم قشيري گرسـنگي     اند؛ ب   ام اهتمام خاصي ورزيده   صي
: گويـد بـن معـاذ رازي مي     و يحيي   ) 209، ص 1374رك قشيري، (هاي حكمت ميداند      چشمه

  ».غير آن چيز بخرنـد و بخورنـد       وشند، طالبان آخرت را نسزد كه ب      اگر گرسنگي در بازار فر    «
  )138، ص1363سهروردي، (

. خواص روحاني گرسنگي دارد   اي ب   صوفيه، در مثنوي توجه ويژه    مولانا نيز مانند بسياري از      
  :سرايدچنين ميميداند و در مدح آن » رزق جان خاصان خدا«و جوع را ا

ــاكيز    ــا پـ ــوع از رنجهـ ــج جـ ــر ه رنـ  تـ
ــين   ــلطان داروهاســت ه ــود س ــوع خ  ج

 شدسـت   اعت خوشججمله ناخوش از م 
 

  
  
  
 

ــر    ــع و هن ــد نف ــست ص ــه در جوع  خاص
 جــوع بــر جــان نــه چنــين خــوارش مبــين

 »مجاعتهــا ردســـت  جملــه خوشــها بـــي  
 )2831/2833، ابيات5دفتر (                  

اي نـاچيز،   كند كه لقمـه بة شخصي خود اين نكته را بيان مي بيان تجر  در مواردي نيز مولانا با    
  .گاه ممكن است آدمي را از عاليترين احوال روحاني باز دارد

 ــد« ــن مي ــه اي  داد دســتوش ديگرگون
 

  
 

                          )1960، بيـت    1دفتر  (»لقمه چندي درآمد ره بست    

 و پرهيـز، در مـوارد بـسياري ايـشان را از       خوريد بسيار صوفيه بر خواص روحاني كم      تأكي
جادة اعتدال خارج ساخته و تا سرحد شكنجة خويشتن و حتي نوعي جنـون و هـذيان بـه                   

كار چندين  نميخوردند و با اين   ها را   جهت يكي از خوراكي     اهي صوفيان بي  گ. پيش برده است  
ين سال است تـا     چند«گويد كه   افكندند؛ بطور مثال بشربن حارث مي       ال خود را به رنج مي     س
اين زمان به اين راضي شده است كـه خيـار را بـه              . ام  طلبد و به او نداده    فس از من خيار مي    نَ

مولانا نيـز   ) 138، ص 1345باخرزي،  ( ».نفس را از اين منع نكردم و به او رسانيدم         . نظر بيند 
بر يخ بزرگوار   گويد كه پوست اين ش    آميز مي   حمد سرزي، با لحني ستايش    در حكايت شيخ م   

  .رنگ سبز متمايل شده بوداثر افراط در گياهخواري ب
ــورده   هفــت ســال از ســوز عــشق جــسم پــز« ــان خـ ــرگ  در بيابـ ــن بـ   رز ام مـ
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ــم   ــازه خــورد ن ــرگ خــشك و ت ــا زب  ت
 

 »ســـبز گـــشته بـــود ايـــن رنـــگ تـــنم
 )2760/2761، ابيات 5دفتر(                  

 ست؛ چنانكـه سـهل بـن عبـداالله        هاي طولاني ايشان ا     تر روزه از جنس خوراك صوفيه عجيب    
      .كـرد  بـادامي كفايـت مي     گشود و در چهل شبانروز به مغـز       تستري هفتاد روز يكبار روزه مي     

  ) 270، ص1375رك عطار، ( 
ميـل نبـوده،      بـي هاي سهمگين در امر خـوراك كـه ظـاهراً مولانـا نيـز بـدان                 اين نوع رياضت  

ابن جوزي آزار نفـس     .  داشته است  گراياني چون ابن جوزي را در پي      اعتراضات شديد سنت  
رك ابـن جـوزي،     .(داندس ابليس مي  اند، حرام و تلبي     دادهكه صوفيان بدان اهميت بسيار مي     را  

هي جـسم و ذهـن صـوفيان        همچنين به عقيدة ابن جـوزي از عوامـل تبـا          ) 167، ص 1368
اينان بـه  كه كار بعضي از علتّ اين«: نويسداو در اينباره مي. وري ايشان است  خگرسنگي و كم  

خورند و شكم خالي اخلاط     ها آنهم بمقدار كم مي    ست كه از بدترين خوراكي    جنون ميكشد آن  
ي ايـن   اينان در اوايل كار به ياري ذخيرة جـوان        . كندفضولات زايد بدن را ناچار جذب مي      و  

  )166همان، ص( ».انگارند كنند و اين را كرامتي ميگرسنگي را تحمل و عادت مي
ها، تفريط برخي از صـوفيه در       گرفتن خانقاه   الناس و رونق    عوامدر ميان   پس از نفوذ تصوف     

امر خوراك جاي خود را به افراط داد و اين افراط بيش از آن تفريط وسيلة طنـز و شـنعت                     
  .صوفيان شد
حكايـت ايـشان    «: نويسد العوام در خصوص آزمندي و شكمبارگي صوفيان مي        ةمؤلف تبصر 

 خانقاه طعامهاي نيكو سازند و سماع و رقص نيكو كننـد و             همه آن بود كه در فلان شهر در       
اند و آنجا لوت بـسيار بـه خلـق            صوفي باشد كه در سمرقند بشنود كه در مصر خانقاه كرده          

  )132، ص1313حسني رازي، ( ».دهند از سمرقند قصد مصر كندمي
 من الصوفيه   يضرب المثل باكل الصوفيه يقال آكل     «: نويسدثعالبي نيز در مورد اكل صوفي مي      

 الهـضم و  ة الاكـل و يختـصون بعظـم اللقـم وجـود     ةو آكل من الصوفي، لانهم يدينون بكثر 
  ) 136، ص1908ثعالبي، ( »يأكلون اكل الغنيمه

گويد كه وقاحت و شكمبارگي صوفيه بدانجا كشيده است كـه آيـاتي نظيـر               همچنين وي مي  
را بـه خـلال دنـدان و        » رين اعمـالاً  قل هل ننبئكم بالأخـس    «يا  »  في القرآن  نة الملعو ةالشجر«

  )137رك همان، ص.( اند كسي كه در فصل خربزه كارد ندارد تفسير كرده
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به جز مخالفان، در ميان عرفا نيز بزرگاني چون شمس و مولانا به اين خوي ناپسند صـوفيه                  
، 1378رك شـمس تبريـزي،      . (انـد   اشاره كرده و گاه به توجيه و گـاه بـه نقـد آن پرداختـه               

ا مورد نكوهش   كند و آن ر    مثنوي به پرخوري صوفيه اشاره مي      مولانا چندين بار در   )178ص
سـت ناجوانمردانـه    ي در جهت اجابت خواستة شـكم حاضر       صوفي اكول مثنو  . دهدقرار مي 

  .راحتي بدزدده يا محصول باغباني زحمتكش را ببهيمة مسافري غريب و درماند
، گرچه هرسه مرد به يك      » علوي را از همديگر    تنهاكردن باغبان صوفي و فقيه و     «در داستان   

 و بـه    خواري صوفي عامل اولية تجاوز به باغ فرض شده اسـت          ويي شكم اندازه مقصرند، گ  
دهد صوفي را پيش از علوي و فقيه مجازات كند و خطاب بـه              همين دليل باغبان ترجيح مي    

  :آن دو بگويد
 خوار خـسيس  كيست اين صـوفي شـكم     

 

 ان جلــيستــا بــود بــا چــون شــما شــاه 
 

سـاختن زنـدگي      ، مولانا با مجسم   »فروختن صوفيان بهيمة مسافر را جهت سماع      «در داستان   
ان علتّ اجتماعي پرخوري صوفيان ميپـردازد       نشينان در جلوي چشم خوانندگان به بي        خانقاه
  :گويدو مي

ــار   « ــوفي آز از روزگ ــد ص ــر ياب  دي
 

 )532، بيت   2دفتر(»زان سبب صوفي بود بسيار خوار      
                      

. دانيم، خانقاه مكاني بوده كه براي زندگي فقراي قوم در نظر گرفته شده بود             همانگونه كه مي  
واردان  گري تازه نذورات مردمي و بخشي نيز از تكدي      مخارج خانقاه عمدتاً از طريق هدايا و        

دائمـي نبـود و از   با توجه به اينكه منابع مالي خانقـاه ثابـت و    . شدبر حلقة تصوف تأمين مي    
آمـد كـه    انداز با روحية صوفيان همخواني نداشت، گـاه پـيش مـي      كردن و پس    طرفي ذخيره 

 از دسترسي به قوت     شدند و اي مدتي طولاني دچار عسر و حرج مي       صوفيان ساكن خانقاه بر   
در چنين شرايطي طبيعي است كه اگر صوفيان فرصتي براي اجابت           . ماندندمكفي محروم مي  
  . پيدا كنند، در جهت جبران مافات دست به افراط زنندخواستة نفس

ظـاهر تـوجهي بـه      دهد كـه اگـر صـوفيان گـاهي ب         هايي نشان مي  گاه نيز مولانا با ذكر داستان     
جهت التذاذ نفس نيست بلكـه      مات مادي از جمله خوراك نشان ميدهند، اين امر صرفاً ب          تنع

 مثـال در داسـتان شـيخ احمـد          طـور ب. وي مهمي در پس آن پنهـان باشـد        چه بسا هدف معن   
خضرويه و كودك حلوافروش، شيخ احمد خضرويه در ظاهر مانند صوفيان خرفـروش بـه               
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شود كـه  اي حلوا دست به دزدي از كودكي بينوا ميزند، اما سرانجام مـشخص مي ـ  جهت پاره 
آوردن بحـر بخـشايش الهـي بـوده           جوشرفتار ظالمانه با كودك بيچاره ب     هدف شيخ از اين     

كارهاي غيرمتعـارف   دهد كه كساني كه بر      ان مي مولانا در اين داستان نش    .  حظ نفس  است نه 
گيرنـد، كودكـان ناصـبوري هـستند كـه سـر از حكمـت كارهـاي بزرگـان                   عارفان خرده مي  

 ـ       داستان قصة عشق    . آورند  درنمي ست كـه عـشق صـوفي       صوفي به سفرة تهي نيز بيـانگر آن
، 3رك دفتـر  .(ت كه در پـس نـان پنهـان اسـت     تي اس حقيقي نه ظاهر نان، بلكه معنا و حقيق       

    ) 3020/3022ابيات 
  نقدي بر سماع صوفيه در مثنوي

ان را بدنبال داشته است،   تمايل صوفيه به وجد و سماع همواره خشم و نفرت فقها و متشرع            
 تلبيس ابلـيس بـر صـوفيان بخـش           اي كه ابن جوزي، فقيه مشهور حنبلي، هنگام بيان          گونهب

رك ابن جوزي،   .( سازد غنادوستي ايشان متمركز مي    هلئتقادات خويش را بر مس    اي از ان    عمده
كـدام نظـر خوشـي نـسبت بـه غنـا و             فقهاي ديگر نيز تقريبـاً هيچ     ) 171/192، صص 1368

المثل شافعي در كتاب آداب القضا شهادت اهل غنا را باطل اعلام كـرده                موسيقي ندارند؛ في  
به ( »يشبه الباطل و من استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته         انَّ الغنا لهو مكروه     «: و نوشته است  
  ) 293، ص1992نقل از غزالي، 

شد، صوفيان بيكار ننشستند و سعي نمودنـد بـا ارائـة            بر انتقاداتي كه از سماع و غنا مي       در برا 
هاي امام محمد غزالـي كـه     در اين ميان كوشش   . ا ثابت نمايند  دلايل و اسنادي حليت سماع ر     

غزالي معتقـد اسـت كـه       .  از فقهاي معتبر بود، از اهميت خاصي برخوردار است         خود زماني 
د است كه بـراي هـر يـك از          وي معتق . سماع هم پشتوانة قياسي و هم پشتوانة اخباري دارد        

قاً آن امور حرام نيز گانه انسان در اموري لذت و بهرة بيشتري وجود دارد كه اتفا        حواس پنج 
يـت سـاير   ؤيت سـبزه و آب روان لـذت بيـشتري از ر      ؤ در ر   طور مثال براي چشم   نيستند؛ ب 

بنابراين اگر اشـعار نيكـو و       . چيزهاست و در عين حال سبزه و آب روان حرمتي هم ندارند           
تـوانيم نتيجـه     ملائمات حواس ديگر قيـاس كنـيم، مي        آواز خوش كه ماية لذت گوشند را با       

گمـان   حـال ب در عـين  . نيـستند بگيريم كه اين دو اگر متضمن شري نباشند في نفسه حـرام             
هـاي    ، پـشتوانه  )ص(و روايت عايشه از پيـامبر اكـرم         ) ع(خوش حضرت داوود      غزالي آواز 
ست كـه روز عيـد جمـاعتي از حبـشيان در            روايت عايـشه چنين ـ   . خباري سماعند روايي و ا  
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ر حضور او مشغول تماشاي     مسجد به بازي و لعب مشغول بودند و عايشه به اذن پيامبر و د             
گيرد كـه بـا توجـه بـه شـهرت رقـص و آواز                غزالي از روايت فوق نتيجه مي      .شودان مي ايش

همـراه عايـشه بـه      جد مانع ايشان نشده و حتـي خـود ب         حبشيان در لعب، چون پيامبر در مس      
رك همـان،   .(زدن و آوازخواندن بـه خـودي خـود حـرام نيـست              اند، پس دف    تماشا ايستاده 

  )302/303صص
گرا، در ميـان خـود      سماع آن است كه به جز فقهـاي سـنت          جواز   نكتة حائز اهميت در مورد    

ت سـماع موافـق             صوفيه نيز بزرگاني چون هجويري ب      رغم نظر غزالي با اعلام رسـمي حليـ
لة ئبه هر روي بايـد توجـه داشـت كـه در مـس              ) 524، ص 1358رك هجويري،   (  .اند  نبوده

 برخورد بـسياري از مـشايخ   استفادة برخي از مترسمان صوفيه،  حلاليت سماع به سبب سوء    
آميز بوده است و ايشان غالباً جواز سماع را منوط بـه حـال مـستمع                  صوفيه با سماع احتياط   

من اصغي اليه بحق تحقـق و مـن         «: گويدنكه ذوالنون مصري دربارة سماع مي     اند، چنا   دانسته
ا تمـام   حتي غزالي نيز ب    ) 342، ص 1960ابو نصر سراج طوسي،     ( ».اصغي اليه بنفس تزندق   

كوششهايي كه در اثبات جواز سماع انجام داده است، در پنج مورد سماع را با توجه به حال 
   )306/308، صص1992رك غزالي، .( مستمع حرام اعلام كرده است

مولانا سماع را حرامـي   . لب است حكم فقهي مولانا نيز به نوبة خود در باب سماع بسيار جا           
قيهـي بـه نـام      صوفيه حلال شـده اسـت و خطـاب بـه ف           ضرورت بر او و ديگر      ميداند كه ب  

اي  اي هست و دانم كـه خوانـده        الدين در شرع مسئله     مولانا زين «: گويدالدين توقاتي مي    زين
 ذناول مردار و چيزهاي حرام حلال ميشو      كه در حالت اضطرار و مخمصة مهلك، آدمي را ت         

ا بكليّ هلاك نشوذ براي مصلحت    اند و مباح ديذه از براي بقاي نفس انساني ت           و جايز داشته  
دين و اين معني به نزد علما ثابت شده است؛ اكنون مردان خذا را هـم حـالتي و ضـرورتي                     
هست كه بمثابة مخمصه و استسقاست و دفع آن جز به سماع و رقص و تواجد و اصـوات                   

ختي و و اغاني نيست والّا از غايت هيبت تجليّات و انوار جلال حق وجود مبارك اوليا گـذا     
   )560، ص1، ج1959افلاكي، (  ».ناچيز گشتي
دان ، سماع دو گروه از صوفيه را در داستان        سماع را ماية حيات مردان خدا مي       مولانا با آنكه  

گروه اول اوباشي از طبقـة      . گيردبمسخره مي » يان بهيمة مسافر را جهت سماع     فروختن صوف «
. انـد   ي خوشـگذراني و مفتخـوري يافتـه       سبي برا اند كه خانقاه را محيط منا       فرودست جامعه 
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وسيلة سماع نفس حيواني خـويش را محظـوظ بدارنـد و در راه              ايشان عامداً ميخواهند كه ب    
گـروه دوم كـه صـوفي    . گيرنـد اي از جمله دزدي بهـره مي  ر وسيلهرسيدن به اين هدف از ه   

انـد   اع پي نبردهدلي هستند كه به حقيقت سم مسافر و مالباخته نمايندة آنهاست، مريدان ساده     
 ـ    .  از سماع ندارند   و در همان حال قصد بدي نيز       ب تقليـد از چيـزي كـه        سبايـشان صـرفاً ب

از همـه   «مجلـس نيـز     شوند و چـه بـسا در        معنايش را نميفهمند راهـي مجـالس سـماع مي ـ         
مولانـا در   . دنمايند؛ اما سرانجام همين تقليد آنها را بر باد ميده ـ         رفتار مي » گويندگان با ذوقتر  

آورد،   دهد كه سماع اهل تقليد نه تنها چيزي براي آنها بـه ارمغـان نمـي                داستان نشان مي   اين
  .گيرد هر چه دارند را نيز از ايشان ميبلكه

  بازي صوفيه در مثنوي نقد شاهد
سبب ابتلاي به آن  بسياري از عوام و خواص صوفيه ب شاهدبازي از جمله فضايحي است كه     

در بررسي علل گرايش صوفيه به شاهدبازي، مـا بـا           . اند  هدر معرض طعن و انكار قرار گرفت      
  .يك سلسله از دلايل نظري و فكري و نيز اقتصادي و اجتماعي سروكار داريم

شويم كه گروهي از صـوفيه بـا     نظري و عقيدتي شاهدبازي متوجه مي      هاي  در مطالعة پشتوانه  
، التذاذ از   »و يحب الجمال  االله جميل   «يا  » الحقيقة ةالمجاز قنطر «تمسك به سخناني همچون     

 و بـه ايـن       اي براي درك زيبايي حقيقتي خداوند دانـسته         زيبايي مجازي زيبارويان را وسيله    
اوحدالدين . اند نستهبهانه نظربازي را در صورت تنزّه از شوائب نفساني روا و بلكه واجب دا    

ل خود با اشاره به     عمسبب شاهدبازي از مخالفان طعنها شنيده است، در توجيه          كرماني كه ب  
  :گويدمطلب فوق مي

 خواننــدايــن روي نكــو كــه شــاهدش مي«
 آن شـاهد معنـوي كـه جـانم تـن اوســت     

 

 آن شاهد نيست ليك اين مـسكن اوسـت         
 »ان در تن من زصورت روشـن اوسـت        ج

 )1080رباعي                               ( 
لفظ شـاهد و حجـت بـه    «اند كه اصلاً  استاد فروزانفر در اشاره به اعتقاد مذكور احتمال داده        

مناسـبت آنكـه    ، ب معني زيباروي در مصطلحات صوفيه از اين عقيده سرچشمه گرفته اسـت           
   )31، ص1، ج1348فروزانفر، ( ».اند زيبارويان گواه يا دليل جمال حق تعالي فرض شده

شـاهدبازي  به جز اوحدالدين كرماني، بزرگان ديگري نظير غزالي و فخرالدين عراقي نيز به              
دنبال شاهد پسري كه همراه قلندران بوده،       در مورد عراقي گفته شده كه وي ب       . اند  متهم بوده 

، 1338رك عراقــي، .(در راه تــصوف و عرفــان نهــاده اســتتــرك خانمــان كــرده و قــدم 
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ند كـه   اند كه اهل تبريز پيش اتابك غمز كرد         در مورد غزالي نيز روايت كرده      ) 49/50صص
  )208، ص1378رك شمس تبريزي، .( شده استغزالي عاشق پسري

انـد و سخنانـشان دربـارة         اظهار كرامات مشايخي كه با شاهدان و امردان سـروكاري داشـته           
ن و صـوفية مخـالف      اارتباط عشق حقيقي و مجـازي، نتوانـسته اسـت بـسياري از متـشرع              

عـاري از   ن را   جوزي كساني را كه نظر خود بـه شـاهدا           ابن. شاهدبازي را به سكوت وادارد    
هر انساني مدعي شود كه با نظر بـه         «: نويسدهاي نفساني ميدانند، دروغگو مينامد و مي        شائبه

   )193، ص1368ابن جوزي، ( ».جنبد دروغگوست امرد زيبا شهوتش نمي
. پـردازد  مي پـروا بـه تمـسخر او         شمس تبريزي نيز در برخورد بـا اوحدالـدين كرمـاني بـي            

مـاه را در آب طـشت       : گويـد شاهدبازي خود به شـمس مي     در توجيه   هنگاميكه اوحدالدين   
اگر در گردن دمل نداري چرا در آسـمانش         «: گويدنيم، شمس بلافاصله در جواب او مي      بي  مي
بيني؛ اكنون طبيبي بكف كن تا تو را معالجه كند تا در هـر چـه نظـر كنـي درو منظـور                         نمي

    )616، ص2، ج1959افلاكي، ( » .حقيقي را بيني
 آنهـا   دانست و حاضر به ملاقات بـا      نيز امثال اوحدالدين را مبتدع مي     ن سهروردي   الدي  شهاب
 بـه  –الدين قـدس سـره        تواند بود كه مراد شيخ شهاب     مي« مينويسد كه     جامي در اينباره  . نبود

د حقيقـت توسـل بمظـاهر       گويند وي در شـهو     آن بوده باشد كه مي     ]اوحدالدين[ابتداع وي   
  )587، ص1382جامي، (».نموده مي  در صور مقيدات مشاهدهطلق راكرده و جمال مصوري مي

گـري    هجويري نيز اصل شهود حقيقت جمال در مظـاهر صـوري را نـشانه كفـر و حلـولي                  
كردن اندر احداث و صحبت با ايشان محظور است و مجوز آن  نظاره«: دانسته و نوشته است

 از جهال گروهي بـه تهمـت        كافر و هر اثر كه اندرين آرند بطالت و جهالت بود و من ديدم             
آن با اهل اين طريقت منكر شدند و من ديدم كه از آن مذهبي ساختند و مشايخ بجمله مـر                    

   )542، ص 1358هجويري، (» حلوليان مانده است لعنهم اهللاند و اين اثر از اين را آفت دانسته
را در طـشت    لهي يا مـاه     مانند وي رويت جمال ا    روردة مكتب شمس است، ب    مولانا نيز كه پ   
  :گويد در جزو ميجويند ميدارد و خطاب به آنان كه جمال كل راآب روا نمي

ــست  « ــتة كل ــزو پيوس ــويي ج ــو گ  ور ت
 رو نيـــست پيوســـته بكـــلجـــزو يكـــ

 

 خــور خــار مقــرون گلــست   خــار مي 
ــدي بعــث رســل  ــه خــود باطــل ب  »ورن

  )2811/2812، ابيات 1دفتر (            
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گفـت  دين كرماني را بنيانگذاران شر ميدانـست و مي        المولانا صوفيان شاهد بازي چون اوحد     
افلاكـي،  ( »شيخ اوحدالدين در عالم ميراث بذ گذاشت، فله وزرهـا و وزر مـن عمـل بهـا                 «

    )440، ص2، ج1959
كردند با عشق به جوانان زيبايي خداونـد و عـشق بـه             سواتر از رفتار مشايخي كه سعي مي      ر

نشين است كه مولانا به زيبايي و دقت  گمنام خانقاهحق تعالي را تجربه كنند، رفتار دراويش       
دانيم بـا   چنانكه مي . انقاه مجسم ساخته است   آن را در داستان اقامت شبانة كوسه وامرد در خ         

روزي   صورت شبانه  ب ها افرادي از طبقات مختلف جامعه و سنين متفاوت          گرفتن خانقاه   رونق
قر و گاهي نيز ممانعت مشايخ فاقـد زن و          سبب ف اين افراد معمولاً ب   . ساكن شدند در خانقاه   

در چنـين   . كردنـد  و زندگي خود را در خانقاه يا بقول مولانا عذبخانه سپري مي            فرزند بودند 
  .شرايطي ظهور امردبارگي و فساد جنسي در محيط خانقاه امري دور از انتظار نيست

شود كـه در روزگـار   ر ميز صوفيه اين نكته را نيز متذكمولانا در داستان مذكور ضمن انتقاد ا   
وي فساد اخلاقي منحصر به خانقاه و دراويش نيست، بلكه كل جامعه به اين بيماري دچـار      

چهـره تـرحم نيـاورده او را          وقتي كه صوفي لوطي كه به كودكي رنجور و زشت         . شده است 
  :دهداه آمده است؛ كودك مفلوك پاسخ ميجاي دارالشفا به خانقكند كه چرا بسرزنش مي

ــت« ــدن   گف ــم ش ــا دان ــن كج ــر م   آخ
ــدي     ــدي ملح ــديقي پلي ــو زن ــون ت  چ
ــان    ــر مكـ ــود بهتـ ــه بـ ــاهي كـ  خانقـ
ــام     ــازار ع ــود ب ــن ب ــون اي ــاه چ  خانق

 

 ــ   ــا مي ــر ج ــه ه ــه ب ــتحنك ــن مم  روم م
ــي  ــ م ــر ب ــرآرد س ــون دديه ب ــشم چ  پي

ــان   ــي در وي ام ــك دم ــدم ي ــن ندي  ...م
 »چــون بــود خرگلـّـه و ديــوان خــام    

    )3854/3859، ابيات 6دفتر (                     
در دفتر پـنجم مثنـوي بـه نكـاح و كمخـوري             مولانا براي مقابله با چنين فسادي مريدان را         

  :گويدتشويق ميكند و مي
 شهوت از خوردن بـود كـم كـن زخـور          

 

ــز از شــور و شــر   ــا نكــاحي كــن گري  ي
 

  ستيزي صوفيه علم
در بـين  . ان بـوده اسـت  مخالفت صوفيه با علم ظاهر از دلايل هميشگي دشمني فقها با ايـش    

اند، علم را حجاب      صوفيه بزرگاني همچون غزالي كه خود از بزرگترين عالمان روزگار بوده          
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همانا شنوده باشي از صوفيان كه گويند علم حجاب است از اين راه             «: اند  حق دانسته و گفته   
  )36 ص،1، ج1383غزالي، (».اين سخن را انكار مكن كه اين حق است. و انكار كرده باشي

م و تحقيـر علمـا      دشمني بـا علـو    ي، گاه در ميان برخي از ايشان ب       نقد صوفيه از علوم ظاهر    
در رباط صوفيه منزل داشتم و پنهان از        «: گويداي كه ابوسعيد كندي مي      انجاميده است، بگونه  

گفت عورتـت   ايشان در طلب حديث هم بودم روزي دوات از آستينم افتاد، يكي از صوفيه               
مولانا نيز كه خـود زمـاني از سـرآمدان علـوم             ) 230، ص 1368ابن جوزي،   ( »!را پنهان كن  

هي اصـحاب علـوم ظـاهري را بـه نقـد      روزگار بوده است، در مثنوي گاه به شديدترين وج      
  :سرايدميگيرد و مي

ــوم    « ــد از عل ــضل دان ــزاران ف ــد ه  ص
 دانـــد او خاصـــيت هـــر جـــوهري   
ــوز  ــوز ولايجـ ــم يجـ ــي دانـ ــه همـ  كـ
 ايـــن روا وان نـــاروا دانـــي وليـــك   

ــسته   ــسها دانـــ ــعدها و نحـــ  اي ســـ
ــن    ــت اي ــن اس ــا اي ــه علمه ــان جمل  ج

 

  
  
 

ــود را مي  ــان خـ ــوم جـ ــد آن ظلـ  ندانـ
ــان جــوهر خــود چــون خــري      در بي

ــو  ــداني ت ــود ن ــوز  خ ــا عج ــوزي ي  يج
 تــو روا يــا نــاروايي بــين تــو نيــك     
 اي ننگـــري ســـعدي تـــو يـــا ناشـــسته

ــن     ــوم دي ــيم در ي ــن ك ــداني م ــه ب  »ك
 )2648/2654، ابيات 3دفتر(                   

اعتنايي صوفيه به علوم       است، علتّ بي    الجوزيه اشاره كرده    همانگونه كه مؤلف كتاب ابن قيم     
 ـ           ظاهر و به تبع آن دشمن      دو بخـش حقيقـت و شـريعت        ي فقها با ايـشان بـه تقـسيم ديـن ب

هري شـريعت از  صوفيه علوم كسبي از جمله فقاهت را مبين احكـام اعمـال ظـا          . بازميگردد
دانستند و در برابر تصوف     جنايات و احوال شخصي و غير آن مي       قبيل عبادات و معاملات و      

طبيعي است كه با داشتن     . شمردند و مواجيد قلبي و اعمال باطني مي       را علم رياضات نفساني   
چنين ديدگاهي صوفيه در خود كه ارباب بواطنند با نظر انف و كبريا و در فقها و اصـحاب                   

الدين،   رك عبدالعظيم عبدالسلام شرف   .( ر علوم كه ارباب ظواهرند با نظر تحقير بنگرند        ديگ
   )350، ص1956

در برابر اين نوع ديدگاه دربارة علم ظاهر و باطن، فقها نيز بيكار ننشستند و در مقام دفاع از                   
: گفت    دانست و   كنندة عقل     خود و تحقير صوفيه برآمدند تا جايي كه شافعي تصوف را زايل           

ابـن قـيم      )372همان، ص ( ».لو انَّ رجلاً تصوف اول النهار لاياتي الظهر حتي يصير احمق          «
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» حدثنا«و » اخبرنا«، انكار علم مبتني بر    »حدثنا«و  » اخبرنا«الجوزيه نيز در پاسخ صوفية منكر       
   )528، ص1991رك ابن قيم الجوزيه، .(نامدق جهنم ميرا طري

 ميان خود صوفيه نيز بسياري از ايـشان در مقـام دفـاع از علـم                 جز فقها و اهل حديث، در     ب
طور مثال جنيد در مورد ارزش علم حديث        اند؛ ب   تيزان به مخالفت برخاسته   س  برآمده و با علم   

 هذا الامـر     يحفظ القرآن و يكتب الحديث لايقتدي به في         من لم «و حفظ قرآن معتقد بود كه       
يا مولانـا كـه آنهمـه بـه نكـوهش علـوم       ) 524مان، صه( »السنةلانّ علمنا مقيد بالكتاب و    

 درخت مثمـر حيـات جـاودان معرفـي          كسبي و ظاهري پرداخته است، در جايي نيز علم را         
   )3665/3669، ابيات 2رك دفتر(  .كندمي

گروهـي از آنهـا     . شوندسـتيز بـدو گـروه تقـسيم مي ـ          فيان علـم  توان گفت كه صـو    در كل مي  
دونـي        ايشان مـردان   ،اي دارند و نه از علم حال        لم قال بهره  نماياني هستند كه نه از ع       صوفي
گري با دزديدن حرف درويشان به انكـار علـم و           كه از سر حسادت يا جهل و لاابالي       هستند  

 شده گروهي از نزديكترين افراد در واقع وجود همين افراد است كه باعث      . اند  عالم برخاسته 
  :ر حق صوفيه بدگمان شوند و بگويندمشايخ، از جمله همسر ابوالحسن خرقاني دب
 اند ايـن قـوم صـد علـم و كمـال             هشته«
 

 »مكــر و تزويــري گرفتــه كينــست حــال 
 )2063، بيت6دفتر (                           

ستيزي گروه نخـست بالكـل متفـاوت          ستيزي آنها با علم     گروه ديگر بزرگان تصوفند كه علم     
خـود  طور مثال غزالـي كـه       ب. اند  وه اول را نپسنديده   ال گر اين گروه هرگز اقوال و افع     . است

ز حـال مكاشـفه نيـز    سـتيزاني كـه ا   دانست، در مـورد علـم   علوم حسي را مكدركنندة دل مي     
انـد   حاصل كه در اين روزگار پديد آمدهان بياما اين اباحتيان و اين مطوق «: گويداند مي   بهره  بي

بارتي چند مزيـف از طامـات صـوفيان       و هرگز خود اين حال ايشان را نبوده است، ولكن ع          
شويند و بـه فوطـه و مرقـع و    روزه مي ـ ن باشد كه خويشتن را همهاند و شغل ايشان آ   بگرفته

 كـشتنيند و شـياطين خلقنـد و         ايشان. كنندند و آنگه علم و علما را مذمت مي        آراي  سجاده مي 
ــول  ــداي و رس ــمن خ  ــدش ــداي و رس ــه خ ــه  ند؛ ك ــدح گفت ــا را م ــم و علم ــد ول عل                   »  ان

   )38، ص1، ج1383غزالي، (
انـد، بلكـه      امثال غزالي و مولانا هرگز علم را به جهت خود علم مورد نكوهش قـرار نـداده                

 و علم را بت وقت خويش ساختن بوده است كه گاه ايشان را به نقـد                 ،غرور حاصل از علم   
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نا واقعاً قصد انتقاد از علـم       بان مولا در داستان نحوي و كشتي    . اخته است علم و عالم وادار س    
دهـد كـه غـرور و فـضول         مولانا با نقل اين لطيفه نشان مي      بلكه  «نحو يا ساير علوم را ندارد       

   )329، ص1368زرين كوب، ( ».مدعيان دانش موجب هلاك جان آنهاست
اند، كساني هستند كه چنان در علم         دستة ديگري از علما كه در مثنوي مورد طعن واقع شده          

 و خود علـم      را فراموش كرده   -معشوق است    كه رسيدن ب   - اند كه هدف از علم      هغرق شد 
  :اند را جايگزين معشوق كرده

ــشاند   « ــود ن ــيش خ ــار پ ــي را ي  آن يك
ــا    ــدح و ثنــ ــه و مــ ــا در نامــ  بيتهــ

 منــست گفــت معــشوق ايــن اگــر بهــر 
 پيشت حاضـر و تـو نامـه خـوان         ه  من ب 

 

ــد   ــار خوان ــيش ي ــرد و پ ــرون ك ــه بي  نام
  و بـــــس لابهـــــازاري و مـــــسكيني

 گــاه وصــل ايــن عمــر ضــايع كردنــست
 »نيــست بــاري ايــن نــشان عاشــقان    

  )1406/1409، ابيات 3دفتر (             
  پوشي صوفيان نقد خرفه

صورت طبيعـي از    زيستي و فقر ب     هسبب ساد كرد كه صحابي و صوفية نخستين ب        توان تصور مي
كردند تا اينكه بـا گذشـت       استفاده مي دار    هاي وصله    پشمينه تكلّفي چون   لباسهاي ارزان و بي   

كاريهـا و     شدن خرقـه، افـراط      يبا آيين . زمان اين نوع لباس تبديل به شعار رسمي صوفيه شد         
  .هايي در استفاده از اين جامه وارد تصوف شدبدعت

در .  و پشمينه بوده اسـت       صوفيه در امر جامه، عدم توجه به نظافت خرقه         هاياز جمله بدعت  
كشيد دلقي داشت كه بيـست      در ابتدا كه رياضت مي    «ده است كه    ج نقل ش  مورد منصور حلا  

گزندة بـسيار در وي افتـاده بـود         . روزي به ستم از وي بيرون كردند      . سال بيرون نكرده بود   
تكلّفي صـوفيه در      اصولاً بي  ) 512، ص 1375عطار،  ( ».يكي از آن وزن كردند نيم دانگ بود       

 بهداشت و نظافت شده اسـت، چنانكـه شـيخ احمـد             زندگي، گاه تبديل به نوعي دشمني با      
           .»اكـره للفقـراء دخـول الحمـام       «گويـد كـه     فاعي كه جبة صوف را لباس انبيـا ميناميـد، مي          ر
لاينبغـي أن   «نمود كـه    ه سفارش مي  ابوسليمان داراني نيز به صوفي    ) 112، ص 1316شعراني،( 

  ) 63همان، ص ( » قلبهنظافة ثيابه علي  نظافةيزيد في
با اشـتهار خرقـه   . پوشي وارد تصوف ساخت رواج ريا و تظاهر بود       مشكل ديگري كه خرقه   

ابن جوزي در   .  شياداني خرقه را وسيلة اظهار تقدس و شكار خلق قرار دادند           ،به لباس تقوا  
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صـوفيي گفتنـد ايـن جبـة پـشمينت را           اند كه به      آورده«گويد كه   ان مي مورد اين صوفي نماي   
ابـن جـوزي،    ( »اش را بفروشد پس با چه شكار كنـد؟          صياد دام و تله   اگر  : فروشي؟ گفت مي

   )156، ص1368
پوشي و تلـبس      حارث، هجويري و مولانا خرقه      در ميان خود صوفيه نيز كساني چون بشربن       

حـارث    بـن   پوش بـه ديـدار بـشر        رقعاي م   زماني كه عده  . اند  به لباس شهرت را به نقد گرفته      
يا قوم اتقوا االله و لاتظهروا هذا الزي فانكم تعرفون بـه            «: گويدميروند، وي خطاب به آنها مي     

پوشـي را     هجـويري نيـز خرقـه      ) 248، ص 1960ابو نصر سـراج الطوسـي،       ( ».وتكرمون له 
اگر اين لباس از براي آنست كي تا خداوند ترا بـشناسد كـي تـو                «: نپسنديده و نوشته است   

ت كي به خلق نمائي كي من ازان اويم اگر          لباس بشناسد و اگر از بهر آنس        خاص اوئي او بي   
جامه يستي نفاق و اين راهي صعب پرخطرست و اهل حق اجل آنند كي ب             هستي ريا و اگر ن    

پوشـي را     گر خرقه جز خودنمايي اشكال دي   او ب  ) 53، ص 1358هجويري،  ( ».ندمعروف گرد 
عادات مر آنرا   ست و با    نفس آدمي معتاد  «:ايجاد عادت و بدنبال آن حجاب ميداند و ميگويد        

 ».الفتي بود و چون چيزي ويرا عادت شد چون طبيعتي شود و چون طبع شد حجاب گردد                
خـويش  آميز صوفيان نادان عصر       مولانا نيز در مثنوي با لحني تند و شكوه         ) 53همان، ص ( 

  :نكوهدرا كه تصوف را بظاهر و لباس ميدانستند، چنين مي
 طلـب   هست صوفي آنكه شـد صـفوت      «

ــشت  ــوفيي گ ــيش ايـ ـ ص ــه پ ــامنه ب   لئ
 

 نـــه لبـــاس صـــوف و خيـــاطي و دب 
 »الخياطـــــه و اللواطـــــه و الـــــسلام

  )363/364، ابيات 5دفتر(                 
  فريبي صوفيان در مثنويطلبي و عوام نقد دنيا

هاي دنياي مادي تا آنكـه گذشـت روزگـار و    وف راهي بود براي گريز از آلودگي    در ابتدا تص  
انجام گروهي از رنود را بر آن داشت كه با استمداد از خلاف آمد              شدن تصوف، سر    خانقاهي

توجه و احترام روزافزون عامة مـردم       . عادت وسيلة دوري از دنيا را دام صيد دنيا قرار دهند          
و همچنين دولتمردان و بزرگان به صـوفيه كـه در بـسياري مواقـع بـا نـذورات و هـداياي                      

دوستان ابله فريـب جـذاب         براي بسياري از دنيا    ارزشمندي نيز همراه بوده است، تصوف را      
امتيازي كه تصوف براي اين افراد داشت آن بود كه علاوه بر مال، با افزايش تعـداد                 . ساخت

از . نيز دسـت يابنـد    مريدان و نزديكي به ارباب قدرت ميتوانستند به جاه و جبروتي شاهانه             
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ن هندي اشـاره كـرد كـه بعـد از حـدود             توان به فردي به نام بابا رت      جملة اين عوامفريبان مي   
ن تـاريخ سـفري بـه    ششصد هجري در هند ظاهر شد و ادعا كرد كه ششصد سال قبـل از آ    

ست آن حضرت اسـلام آورده اسـت و         حجاز نموده و بخدمت حضرت رسول رسيده و بد        
جالب آن اسـت  . نيز حاضر بوده است) ع(با حضرت امير    ) س(در عروسي حضرت فاطمه     

     لوح نيـز واقـع شـد و همانگونـه كـه در حواشـي                 ن مرد مورد قبول مردم ساده     كه دعاوي اي  
الازار نوشته شده است، اكاذيب و خرافات او در تمام قرن هفتم هجري در غالـب بـلاد                  ّ شد

الناس بود و حتيّ جمعي از محدثين و حفاظ احاديث او را با               اسلامي موضوع صحبت عوام   
ا «آب و تاب تمام به اسـم         ، حواشـي   1328رك جنيـد شـيرازي،      .(انـد   جمـع كـرده   » ترتنيـ

   )230/231صفحات
بسياري . نما براي پيشرفت كار خود داشتند ريا بود         اي كه اين شيادان صوفي      مهمترين وسيله 
جنباندنـد تـا مـردم      بستند؛ مثلاً مـدام لـب مي      كار مي هاي شگفتي ب    ياكاري حيله از ايشان در ر   

 يا هر لحظه آهي سرد ميكشيدند و سـر تكـان ميدادنـد تـا            الذكرند  مگمان كنند كه ايشان دائ    
   ) 214، ص2، ج1383رك غزالي، .(سبب غفلت مردم از مسلماني اندوهگينندنشان دهند كه ب

شدت آزرده   عارف بزرگواري چون مولانا را ب      اين نوع رفتارهاي صوفي نمايان خلق فريب،      
ردازد و مريدان را از اين نيرنگبازان       ساخته و باعث شده است كه وي به نقد احوال ايشان بپ           

 :طلب برحذر دارد و بگويد جاه
ــر« ــي اثـ ــه اورا نـ ــويي نـ ــدا بـ  از خـ

ــش   ــم نق ــوده ورا ه ــو ننم ــويش دي   خ
ــسي   ــده بـ ــشان بدزديـ ــرف درويـ  حـ

ــا   ــر ب ــخن ب ــرد در س ــرده گي ــد خ  يزي
ــمان  ــوان آســ ــان و خــ ــوا از نــ  بينــ

ــاده  ــوان بنهـ ــه خـ ــرده كـ ــدا كـ  ام او نـ
 پـــــيچ دلان پـــــيچ الـــــصلا ســـــاده

 ا بـــر وعـــدة فـــردا كـــسان   ســـاله
ــي     ــرّ آدمـ ــه سـ ــا كـ ــد تـ ــر يابـ  ديـ
ــا ــت ي ــي اس ــدن گنج ــوار ب ــر دي  زي

 دعــويش افــزون ز شــيث و بوالبــشر    
ــيش   ــداليم و بـ ــد ز ابـ ــي گويـ  او همـ
 تا گمان آيـد كـه هـست او خـود كـسي        
ــد  ــود او يزيـــ ــگ دارد از وجـــ  ننـــ
 پــيش او ننــداخت حــق يــك اســتخوان

ــه زا  ــم خليفــــ ــب حقــــ  ام دهنايــــ
 هــيچ تــا خوريــد از خــوان جــودم هــيچ

 گـــرد آن در گـــشته فـــردا نارســـان   
ــي  ــزون و كمــ ــردد افــ ــكارا گــ  آشــ
ــا   خانـــة مـــار اســـت و مـــور و اژدهـ
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 چونكــه پيــدا گــشت كــو چيــزي نبــود 
 

 »عمــر طالــب رفــت آگــاهي چــه ســود 
  )2272/2282، ابيات 1دفتر(              

نيرنـگ  دهد كه به افسون و      يان افسونگر شكارچي خلق هشدار مي     گاه نيز مولانا به اين صوف     
ون و نيرنگ را عليه خود      خويش غره نشوند، چرا كه ممكن است غيرت خداوند همين افس          

  )2333/2340، ابيات1رك دفتر (  .كار بردايشان ب
  گري و ترك تكليف صوفيهنقد اباحي

خلاصه و زبدة تعـاليم صـوفيه عبارتـست از          «اند،    كوب اشاره كرده    همانگونه كه استاد زرين   
، 1369زرين كوب،   ( ».شريعت و اعتقاد به امكان اتصال مستقيم با خدا        ترك آداب ديانت و     

گيري و تعصب نشان خامي و در عـوض         بيعي است كه در چنين اعتقادي سخت      ط ) 176ص
ان موسي و شبان، به     ميل به تساهل و تسامح پسنديده و مقبول باشد؛ چنانكه مولانا در داست            

 بـا خـداي   ب هـر چـه را در دل دارد      دهد كه بـدون جـستن آداب و ترتي ـ        شبان رخصت مي  
شد، بـا  ه به حقيقت و مغز ايمان ناشي مي ـها كه از توجاينگونه رخصت . خويش درميان گذارد  

رعي را تـرك  اي از جهال شد كه يكسره آداب و تكاليف ش ـ           اي براي عده    گذشت زمان بهانه  
ت و چـون    سمقـام قـرب الهي ـ    ند كه هدف از وضع تكليف رسـيدن ب        كرداينان ادعا مي  . كنند

مؤلـف  . گردد رسيدن به هدف بود از او ساقط مي    سالك به اين مقام رسيد، تكليف كه وسيلة       
ايشان را واصليه خوانند، گويند ماواصليم      « : گويدوام دربارة اين گروه از صوفيه مي      الع  ةتبصر

اند تـا شـخص اول بـدان           و حج و احكام ديگر از بهر آن نهاده         ةبه حق، نماز و روزه و زكو      
شغول شود و تهذيب اخلاق حاصل كند و او را معرفت حق حاصل شود و چون معرفـت       م

حاصل شد واصل بود يعني به حق رسيده باشد و چون واصل شد تكليف از وي برخاست                 
چيز از شرايع دين بر وي واجب نبود و جمله محرمات از خمر و زنا و لواط و مـال                      و هيچ 

   )131، ص1313حسني رازي، ( ».مردم بر وي حلال بود
يوانـه تكليـف    گروهي از صوفي نمايان نيز با استمداد از اين قانون فقهي كه بـر مـست و د                 

انـد و بـدين       كردند كه آنها نيز مست و واله شراب عـشق الهـي شـده             واجب نيست، ادعا مي   
  .سبب تكليف از آنها ساقط گشته است

: گويداند مي   رك تكليف كرده  قام ولايت ت  مخ صوفياني كه با ادعاي رسيدن ب      هجويري در پاس  
گروهي از ملاحده لعنهم االله تعلّق بدين طريقت خطير كردند و گفتند خدمت چندان بايـد                «
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كي بنده ولي شود چون ولي شد خدمت برخاست و اين ضلالتست و هيچ مقام نيست اندر                 
   ) 275، ص1358هجويري، ( ».راه حق و هيچ ركن از اركان خدمت برنخيزد

 :گفـت بب معرفت به حق تعالي تكليف برميخيـزد، مي        سمورد كسي كه بگويد ب    نيد نيز در    ج
   )51ص،1374قشيري، (». به نزديك من از آنك اين گويدترآنك دزدي كند و زنا كند نكو حال«

مشايخ يـاد شـده گـام برداشـته          صوفيه با احتياط بيشتري نسبت ب      گريمولانا در انكار اباحي   
شود كه آنچه در نظر ما اباحه        در حق شيخ، مولانا متذكر مي      يگانهزدن ب   در داستان طعنه  . است

و لغزش است، ممكن است براي مشايخ كامل روا و ماية هدايت باشـد، زيـرا خداونـد بـه                    
سازد؛ همانگونـه كـه     كه براي ديگران آلوده است طهـور مي ـ       بركت وجود اين افراد، آنچه را       

وقتـي  در داسـتان مـذكور      . شدپـاك مي ـ  مصلي در هر جا نماز ميخواند و آن مكان            پيامبر بي 
  :گويدخوارست، مريد شيخ در پاسخ مي بزند كه وي شرااي در حق شيخ طعنه مي بيگانه

ــاك   « ــرغ خ ــود اي م ــد ور ب ــن نباش  اي
ــوض خـ ـ   ــين و ح ــست دون القلت  درني

 

 بحــر قلــزم را ز مــرداري چــه بــاك     
 »ايـــش از كـــاربرد كـــي توانـــد قطـــره

  )3309/ 3308 ، ابيات 2دفتر(            
فريفتن روستايي «وي در داستان . داندالي را فقط شايستة مشايخ كامل مي البته مولانا چنين ح   

دهند و بـه ايـن      روغ خود را واله عشق الهي نشان مي       د ميشود كه آنان كه ب     ، متذكر »شهري را 
كنند، در دنيا و آخرت به بدترين شكلي رسوا         تكاليف و وظايف خود شانه خالي مي      بهانه از   

   )677/681، ابيات3رك دفتر.( هند شدخوا
  گري صوفيهنقد تكدي

گري ايشان است، چرا كه بسياري از       تكدياند گدايي و      از جمله ايراداتي كه بر صوفيه گرفته      
انـد و يـا آنكـه مريـدان را بـه جهـت ذليـل                  بزرگان تصوف يا خود تجربة اين كار را داشته        

براي مثال ابونصر سراج در اللمـع         . اند ساختن نفس و شكستن غرور به گدايي تشويق كرده        
 مقري در   نويسد كه چون ابوعبداالله   وال اختصاص داده است و در آنجا مي       بابي را به آداب سئ    

ناچـار در پيـري     بداالله سجزي تن به گـدايي دهـد، ب        درخواست ابوع جواني حاضر نشد كه ب    
مولانـا نيـز در   )  253، ص1960رك ابو نصر سـراج طوسـي،   .(نيازمند شد و به گدايي افتاد    

كند كه به امر خدا دو سال طريق عبـاس          سرگذشت شيخ محمد سرزي را بيان مي      دفتر پنجم   
براي كديه به خانـة اميـري خـسيس         گيرد و روزي چهار بار      دبس و نرگدايان را در پيش مي      
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و از خدا بـه شـيخ محمـد سـرزي وحـي             كند  الامر امير مذكور توبه مي       عاقبت رود تا آنكه  مي
مولانا در اين داسـتان گـدايي مـشايخ را بـه            . ده ولي از كس مخواه    بعد از اين مي   ميرسد كه   

  :گويد ميكند و ميعمل انبيا تشبيه
ــن مي    « ــين ف ــك هم ــر ي ــا ه ــدانبي  زنن

ــواالله م  ــواالله أقَرضـــ ــديأقَرضـــ  زننـــ
 

ــشان مي   ــه ايـ ــق مفلس،كديـ ــدخلـ  كننـ
 »تننــــدبــــاژگون بــــر انُــــصروااالله مي

  )2700/2701، ابيات 5دفتر              (
 از آن   دانـسته و مريـدان را     نفـس مناسـب نمي       گدايي را براي ذل    حال مولانا خود هرگز   با اين 

روزي حـضرت مولانـا بـه يـاران         «: داشته، چنانكه افلاكي حكايت كرده است كه      برحذر مي 
عزير فرموذ كه االله االله كه جميع اوليا در توقـع و سـئوال را جهـت ذلّ نفـس و قهـر مريـد                         

د و رفع قنديل و تحمـل زنبيـل را واداشـته و از مـردم مـنعم بـر موجـب                      گشاذه كرده بوذن  
 سئوال  رِكردند؛ ما آن د    و صدقه و هديه و هبه هم قبول مي         وأَقرضواالله قرضاً حسناً مال زكوة    

ايم و اشارت رسول را برجاي آورده كه اسـتعفف عـن الـسئوال مـا                را بر ياران خوذ دربسته    
 و عرق جبين خوذ اما بكسب و اما بتجارت و اما بكتابـت              استطعت، تا هر يكي به كد يمين      

   )245ص،1،ج1959افلاكي، (». طريقه را نورزذ پولي نيرزذمشغول باشند و هر كه از ياران ما اين
 نيز مولانا دراويش نان را كه بوهم خـويش گمـان ميكننـد فقـراي حقّنـد، چنـين                    در مثنوي 
  :كندنكوهش مي

ــود حق  « ــة جـ ــدايان آينـ ــس گـ ــدپـ  نـ
 ـ وآنك جز اين دوست او خود مرده        ستاي

 نقـــش درويشـــست اونـــي اهـــل نـــان 
ــق    ــر حـ ــي فقـ ــه دارد او نـ ــر لقمـ  فقـ

ــاه ــان  يئمـ ــش نـ ــود درويـ ــاكي بـ   خـ
 

 نـــدوآنـــك بـــا حقنّـــد جـــود مطلق    
ــرده   ــش پ ــست نق ــرين در ني ــست او ب  اي

 نقــش ســگ را تــو مينــداز اســتخوان    
 نـــه طبـــقميپـــيش نقـــش مـــرده كـــم 

ــان  ــا رمـ ــاهي ليـــك از دريـ  »شـــكل مـ
  )2750/2754، ابيات 1دفتر (                   

  :نتيجه
خـوراك، پوشـاك،    صوفي پرداخته انـد، بيـشتر بـر روي          كساني كه به آسيب شناسي رفتار       

سماع، شاهدبازي، ترك تكليف، رياكاري براي كسب دنيا، تكديگري و علم ستيزي صوفيان    
فيان عمدتاً به دو گـروه       صو هاي رفتاري يابي ناهنجاري  ن منتقدان در ريشه   اي. تمركز كرده اند  
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هـا بـا    جوزي هستند كه بين اين ناهنجاريگروه نخست متشرّعاني چون ابن    . شوند  تقسيم مي 
باورها و اعتقادات صوفيانه و عارفانه ارتباطي تنگاتنگ قائل هستند و گروه ديگـر صـوفيان                

ان زاهدمنشي چون هجويري و قشيري هستند كه بيشتر وسوسه نفـس و قلـّت زهـد و ايم ـ                 
 ـ   . داننـد رفتاري صوفيان مي   مترسمان به تصوف را عامل كج      ر ايـن منتقـدان در      مولانـا در براب

كند، بـدين معنـا كـه در نقـد           صوفيان با احتياط بيشتري عمل مي      هاي رفتاري تقبيح ناهنجاري 
بـراي مثـال دزدي از      .كنـد فعل نظر كند به فاعـل فعـل توجـه مي          فعل بيش از آنكه به خود       

داشته، چون  ميگري كه مولانا خود مريدان را از آن باز        ن بديهيست يا تكدي   كان كه قبح آ   كود
توسط كاملاني چون شيخ احمد خضرويه يا شيخ محمد سرزي انجـام گيـرد، ديگـر قبـيح                  

شود البته مولانا همواره متذكر مي    . دكن حكمتي است كه عام آن را درك نمي        نيست و ناشي از   
ريب را نبايد با كار پاكان و كاملان قيـاس كـرد و در              كه كار مبتديان و صوفي نمايان خلق ف       

يـابي علـل رفتـار غيـر         همچنين مولانا در ريـشه    . كندرفتار شيادان و عامان كوتاهي نمي     نقد  
ان بيان كرديم، اشـاراتي     متعارف صوفيان، همانگونه كه در بحث خوراك و شاهدبازي صوفي         

  .      كندريها ميكوتاه بشرايط و علل اجتماعي بوجود آمدن اين ناهنجا
  

  :منابع فهرست 
مركز نـشر  رضـا ذكـاوتي قراگزلـو،تهران،   ترجمـه علي ،تلبـيس ابلـيس  ،)1368(ابـوالفرج ابن جوزي،  -1

 .دانشگاهي

مدارج السالكين بين منـازل     ،  )1370-1991 (بكر بن ايوب    عبداالله محمد بن ابي     ابن قيم الجوزيه، ابي    -2
تعليق احمد فخري الرفـاعي و عـصام فـارس الحرسـتاني،             تصحيح و    ،2اياك نعبد و اياك نستعين ج       

 .دارالجليل:بيروت

 . دارالكتب الحديثة مكتبة المثني:، بغداداللمع في التصوف، )1960-1339(نصر سراج طوسي ابو -3

، تـصحيح تحـسين يـازيجي، آنقـره،         2 و   1مناقب العـارفين ج     ،  )1959(الدين احمد   افلاكي، شمس  -4
 .انجمن تاريخ ترك

، تصحيح احمـد    ديوان رباعيات اوحدالدين كرماني   ،  )1366(اوحدالدين كرماني، حامد بن ابي الفخر      -5
 .سروش:ابومحبوب، تهران

، تـصحيح ايـرج افـشار،       2 اوراد الاحباب و فصوص الآداب ج     ،  )1345(باخرزي، ابوالمفاخر يحيي   -6
 . دانشگاه تهران:تهران
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 ).نا بي (:، قاهرهثمارالقلوب في المضاف و المنسوب ،)1908(ثعالبي، ابونصر عبدالملك بن محمد -7

، تصحيح محمود عابـدي، تهـران،       نفحات الانس من حضرات القدس    جامي، نورالدين عبدالرحمان،     -8
 .ش1382اطلاعات، 

، تـصحيح و    شدالازار في حط الاوزار عن زوار المـزار       ،  )1328(الدين ابوالقاسم   جنيد شيرازي، معين   -9
 .)نا بي (:ي و عباس اقبال، تهرانتحشيه محمد قزوين

، تصحيح عبـاس    الانام  العوام في معرفة مقالات     تبصرة،  )1313(حسني رازي، سيد مرتضي بن داعي      -10
 . مطبعة مجلس:اقبال، تهران

 . اميركبير:، تهرانارزش ميراث صوفيه ،)1369(كوب، عبدالحسين زرين -11

 . علمي:تهران، بحر در كوزه، )1368(كوب، عبدالحسين زرين -12

، ترجمـة عمـر بـن محمـد بـن احمـد             آداب المريدين ،  )1363(الدين ابوالنجيب   سهروردي، ضياء  -13
 . مولي:شيركان، تصحيح نجيب مايل هروي، تهران

طبقات الكبري المسماه بلواقح الانوار في طبقات الاخيار ج         ،  )1316(شعراني، عبدالوهاب بن احمد    -14
 .انيه مطبعة العامر العثم:، مصر1

 . نشر مركز:، ويرايش جعفر مدرس صادقي،تهرانمقالات شمس،)1378(الدين محمد تبريزي شمس -15

 ابن قيم الجوزيه عـصره و منهجـه و آراؤه فـي             )1956-ق1376(الدين  عبدالعظيم عبدالسلام شرف   -16
 .مكتبة نهضة مصر:  قاهره،الفقه و العقائد و التصوف

، تصحيح رينولد آلـن نيكلـسون،    الاوليا  تذكرة )1375(مد بن ابراهيم  عطار نيشابوري، فريدالدين مح    -17
 .صفي عليشاه:تهران

 . سنايي:، تصحيح سعيد نفيسي، تهرانكليات عراقي ،)1338(عراقي، فخرالدين ابراهيم همداني -18

 . دارالكتاب العلميه:بيروت،2الدين ج  علوم احياء،)1992-ق1412(ابوحامد محمد بن محمدغزالي، -19

، تـصحيح حـسين خـديوجم،       2 و   1كيمياي سـعادت ج     ،)1383(غزالي، ابوحامد محمد بن محمد     -20
 . انتشارات علمي و فرهنگي:تهران

 .دانشگاه تهران:  تهران،3 و 1، شرح مثنوي شريف  ج )1348(الزمان  بديعفروزانفر، -21

علي حـسن بـن احمـد       ، ترجمـه ابـو    ترجمة رساله قشيريه  ،  )1374(قشيري، عبدالكريم بن هوازن    -22
 . انتشارات علمي و فرهنگي:الزمان فروزانفر، تهران عثماني، تصحيح بديع

،  تـصحيح رينولـد آلـن        6 تـا    1مثنوي معنوي  دفتر   ،  )1375(الدين محمد بن محمد     مولوي، جلال  -23
 . توس:نيكلسون ، تهران

، تـصحيح  المحجـوب  كـشف ، )1358(غزنـوي، ابوالحـسن علـي بـن عثمـان الجلابـي       هجويري -24
   .طهوري:ژوكوفسكي، تهران


